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سازی»و « سازیغیریت»تکفیر، نوعی   صویر شدت منفی و مخدوش و یک « ت صد « راهبرد»به  ست که به ق ا
و « تکفیر»قربانی  گیرد. جامعه شممیعه و هرار او صممورت می« راندنحاشممیه»و نابودی خصممی یا حداقب به « حذف»

آن است. پرسش از اتخاذ سیاست  های منفی گفتمان ناسیونالیسی قومی در دوران عبدالرحمن و پس ازتصویرسازی
به این پژوهش منتهی شد  است و تلاش شد  با استفاد  « از سوی عبدالرحمن زدایی" و "پاکسازی قومی" هرار "نسب

شود. نتیجه به  چهارچوببه عنوان « نظریه گفتمان لاکلائو و موفه»از  سخ گفته  نظری و روش تحلیب به این پرسش پا
ست آمد  این ست که  د صمات قومی در دوران عبدالرحمن، نتیجه نوعی ا شدید مخا «  گرایی قومی و مذهبیخاص»ت

گرایی قومی، گردید. بر مبنای خاصبود که به منظور تثبیت سلطه یک گرو  قومی خاص، قوم افغان/ پشتون، اعمال می
، «فرودست»یکسو و موجود از « و اهریمنی  خصی خطرآفرین»و « دیگری ویرانگر»انسان هرار  به عنوان  ،تلاش شد

گرایی از سمموی دیگر، بازنمایی و شممناسمماند  شممود. چنانکه براسمما  خاص« بیرون از مرزهای انسممانیت»و « حقیر»
در ذهنیت سمایر اقوام و قبایب افغانسمتان قال  « باغی»و « گمرا »، «کافر»مذهبی، توانسمت انسمان هرار  را به عنوان 

«  پنداریخودبرحق»، از سمموی دیگر «خودبرتربینی قومی»نوعی  ،یی، از یکسمموگراکند. نتیجه حاصممب از این خاص
 غص  شدۀ هایگردید. هدف، توزیع سرزمین هرار « پاکسازی قومی»و « زدایینسب»مطلق مذهبی بود که منتهی به 

قومی افغان/ و فراهی کردن زمینه برای سمملطه مطلقه سممیاسممی و در نهایت تحمیب هویت « ناقلین افغان»هرار  برای 
 بود. « سازی اجبارییکسان»پشتون بر افغانستان و 

 گرایی، ایدئولوژی.زدایی، گفتمان ناسیونالیسی قومی، پاکسازی قومی، خاص: نسبهاکلید واژه
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 مقدمه و بیان مسئله

ناهمگون و جامعافغانسممتان از محی  به اتفا  ۀ های  چند قومی و چند هویتی اسمممت. اکثر قری  
ها در این کشور، ریشه در هویت و قومیت دارد، به این معنا که الگوهای حاکی بر رواب  گسست منازعات و

افغانستان را در زمر   ،های قومی، مذهبی و زبانی است. این وضعیتها متأثر از عصبیتمیان اقوام و هویت
های متوالی از منازعات و اندک کشممورهایی قرار داد  اسممت که در تجربه سممیاسممی معاصممر خود با دور 

ای قومی در افغانسممتان، اقوام های قومی و هویتی دسممت به گریبان بود  اسممت. فرهنس برسمماختهکشمممکش
صی»و « دیگری»دیگر را به عنوان  سازی میان اقوام و فرهنسو به منظور ایجاد نفرت و « خ ها بازنمایی جدا

بندی اقوام و برای دسته« مسل »ای است که قوم شیو « سازیدیگری»کند. در فرهنس سیاسی مسل ، می
شیه»های فرهنگی گرو  شناختی را از آنانجام می« ایحا سازند و  ها به عنوان دهد تا هویتی را برای آنان بر

ست که هویت سازماندهی کنند. ای« دیگری» ساخته»ن درحالی ا آنان هیچ « واقعی»اغل  با هویت « بر
« تحقیر»قوم مسل  و « فرادستی»یا « برتری»ها در بطن خود بندیاین دسته ارتباط و تناسبی ندارد. معمولاا 

ستی»و  سثناگرایی»های قومی به همرا  دارد. این دیگر گرو « فرود صلی « سازغیریت»و فرهنس « ا عامب ا
در افغانستان است؛ واقعیتی که از عوامب اصلی تنش و تخاصی میان اقوام و « خواهیتمامیت»و « حصاران»

ست و اقوام و قبایب مختلف را بارها در معرض  شور بود  ا شتار در این ک سب»جنس و ک شتار »و « زدایین ک
سی سیا سیع  سک به این فرهنس و تمرکر بر طبق« و ست. عبدالرحمن با تم بندی خاص و ترویج هقرار داد  ا

بات اقوام، تلاش می ناسمم له مراتبی در م گا  سمملسمم خالف و گرو « حذف» ،کردنوعی ن های قومی م
امتیازات حاصممب از رواب  قدرت و هر آن  ،سممازی کند و از این طریقآنان را تجویر و سمماد « زدایینسممب»

 ق قوم مسل  جا بیندازد. در افکار عامه، حق و ملک مطل ،چیری را که مولد قدرت و امتیاز است
ست ستان را گرفته ا ساوت عبدالرحمن دامن همه اقوام افغان شتار و ق در این میان جامعه اما  ،هرچند ک

سته شتار د سیع و نهادمند هدف ک شکب و سبشیعه و هرار  به  سازی قومی ون زدایی قرار گرفت. جمعی، پاک
های حیات جامعه هرار  را نابودی همه قلمرو های نظامی، کهها و ظرفیتعبدالرحمن نه تنها حذف قوت

یت و موجودیتی به نام هرار  بود. حال سمموال این اسمممت که این همه تعقی  می کرد و به دنبال حذف هو
کرد؟ چرا دربار  حال و آیند ، این فرآیند را هدایت می شد؟ چه ایدئولوژیخشونت و نفرت از کجا ناشی می

 هرار  را روی دست گرفت و چگونه این سیاست را دنبال کرد؟زدایی عبدالرحمن سیاست نسب
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 نظری و روش تحقیق چهارچوب

های این پژوهش نظری این تحقیق و روشی برای تحلیب داد  چهارچوبنظریه گفتمان لاکلائو و موفه، 
ئو و موفه اسممت. این نظریه بر آن اسممت تا از همه امور اجتماعی برداشممتی گفتمانی ارائه دهد. از نظر لاکلا

ای از عوامب دیگر در قال  گفتمانی خاص شوند که در کنار مجموعهها وقتی قابب فهی میها و پدید فعالیت
ها قابب فهی بدین ترتی ، جهان اجتماعی تنها در قال  گفتمان . ۷۳ -۷0: 1۳84سمملطانی، )قرار گیرند

های مختلف آن شممکب ها هسممتند که باورهای ما را نسممبت به جهان اجتماعی و پدید اسممت و این گفتمان
ماعی را وامیمی های اجت هاد عاملان و ن ند و  ندده مب کن باورها ع : 1۳۷9لاکلائو، )دارند بر اسممما  آن 

24۶ .  
گیرند و با یکدیگر شممکب می« سمممازیغیریت»و « تقابب»ها در کلائو و موفه، گفتمانبه اعتقاد لا

تواند مفهومی کلیدی در این دیدگا  اسممت. از این منظر، هیچ گفتمانی نمی« سممازیغیرت»و « تخاصممی»
عی های دیگر اسممت که سممکاملاا به تنهایی شممکب بگیرد و تثبیت شممود؛ زیرا هر گفتمانی در نرا  با گفتمان

نهمی به گو یت را  ند واقع ند و خ  مشممیک یه ای دیگر تعریف ک ماعی ارا مب اجت فاوتی برای ع های مت
ستند. ایجاد و تجربه جرء ذاتی گفتمان «غیریت»و « ضدیت»رو، از همین . 1۳8۵بهروز لک، )دهد ها ه

رابطه خصمانه  نماید: نخست اینکه ایجاد یکتضاد و تخاصی برای هر گفتمانی از جهات زیر ضروری می
شمن»که اغل  به تولید یک  سی امری حیاتی بهمی« دیگری»یا « د سیا سیس مرزهای  نظر انجامد، برای تأ

شکبمی شی رسد؛ دوم آنکه  سی، امری محوری برای تثبیت بخ سیا صمانه و تثبیت مرزهای  گیری رواب  خ
صورت سوم اینکبندیاز هویت  ست؛  ضدیت، نمونههای گفتمانی و کارگراران اجتماعی ا ست ه تجربه  ای ا

 . 1۳9۳حقیقت، )دهدثباتی/ سیالیت هویت را نشان میکه بی
ها بر اسمما  دو قط  مثبت و منفی از نظر لاکلائو و موفه، هویت افراد و فاعلان اجتماعی و تفکر آن

و « هاآن»شممود. چنانکه قط  منفی با معرفی می« خودی»و هویت « ما»گیرد؛ قط  مثبت، با شممکب می
یت  مان هموار  سممعی میدار مینشمممان« دیگری»هو یت گردد. در هر گفت از طریق « خودی»شممود هو

سته» شود و هویت « سازیبرج سته  شمن»یا « غیرخودی»در قال  زبان و کارکردهای زبانی، برج از « د
وندایک  های زبانی، طرد و به حاشممیه کشمماند  شممود. به باورو به واسممطه مفلفه« رانیحاشممیه»طریق به 

شمموند و این اتفا  از طریق تعدادی از ها کسممم ، بیان و بازتولید میها به وسممماطت گفتمانایدئولوژی
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خت مانی رخ میسممما های گفت هدها و راهبرد بدین منظور، مربع  . 1۳9۶پور و کرازی، عالی)د یک  ندا و
یک را معرفی می یدئولوژ مان اا با گفت یدئولوژی  باط ا ند  ارت که تبیین کن سمممت. از نظر وندایک هرگا  کند 

گا  این مربع بر تفکرات، احساسات و رفتارشان انسان گا  یا ناخودآ ها دربار  خود و دیگران بیندیشند، خودآ
ست از:  شود.حاکی می صه عبارت ا سته1مربع ایدئولوژیک به طور خلا . 2سازی نکات مثبت خود؛ . برج
سته شیه۳سازی نکات منفی دیگری؛ برج شیه4کات منفی خود؛ رانی ن. حا رانی نکات مثبت دیگری. . حا

با اسممتفاد  از این مربع می ها رخنه توان در نظام فکری افراد و ایدئولوژی گرو وندایک معتقد اسمممت که 
 . 1۳98یوسف آبادی، )کرد

موج  احسمما  »گفتمان با تصممویرسممازی از مشممروعیت هویت خود و سممل  آن از هویت دیگر، 
شکب ستگی و  لقمان )شودی دیگر جدا می«ماها»از « ما»شود که به عنوان یک واحد جمعی می گیریهمب

های مخالف به های گروهی و تعامب با گرو چهار رکن مربع ایدئولوژیک فق  در نرا  . 1۳90نیا و دیگران، 
گا  یشممود، بلکه غالبا ما آنگا  که در بار  خود و دیگران فکر میکار گرفته نمی گا  کنیی نیر خودآ ا ناخودآ

  . 1۳9۳حامدی و زرقانی، )همین چهار رکن بر تفکرات، احساسات و رفتارمان حاکی است

 زدایی و نسبت آن با پاکسازی قومیماهیت نسل

سبدر جامعه سی، "ن ساختاری و نظام یافتشنا ساختن  شخاص بیۀ زدایی" به نابود  س  به ا گنا  و منت
ستگرو  خاص قومی، نژادی یا مذهبی تعریف  شال، )شد  ا سب  4۵1: 1۳88مار زدایی از از این منظر، ن

ست؛ گروهی که  شتی از گرو  غیرخودی همرا  ا سو با یک ایدئولوژی و بردا ست»یک شود و تلقی می« فرود
شد صی با شخ سیع و غیر  سطح و شتار در  ست که قادر به ادار  ک ستند به مرجعی ا سوی دیگر م همان: )از 

زدایی به اعمالی اطلا  می گردد که به قصممد نابودی کلی یا جرئی یک گرو  از نگا  حقوقی، نسممب . 4۵2
 زدایی اولاا بنابراین از ابعاد محوری جرم نسمممب ؛ 1۳8۵آذری، )ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد

صرفاا  صد نابودی کلی یا جرئی گرو ،  شتن افراد به ق ست، به این معنا که ک لیب به د ماهیت گروهی قربانیان ا
ساب سته انت شود. ثانیا وجود توالی و هدفی شان به گرو  خاص قومی، نژادی، مذهبی و... انجام میناخوا

 گیرد. بدخواهانه است که طی آن یک گرو  انسانی شناسایی شد  و مورد هدف قرار می
منظور  رود که بههایی به کار میاصطلاح "پاکسازی قومی" نسبتا جدید است که برای توصیف سیاست

صطلاح به ایجاد نواحی متجانس قومی/ نژادی اتخاذ می ستماتیک جمعیت غیر »گردد. این ا سی سازی  پاک
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روسممتایی و )تعریف شممد  اسممت« شمماننظامی به منظور مجبور کردن آنان به ترک سممرزمین محب زندگی
ا  قومی/ نژادی ای یکدست و متجانس از نگساختن منطقه ،هدف از اِعمال این سیاست . 1۳9۵پور، آرش

با بیرون راندن گرو / گرو  های دیگر از شممود یا حداقب اخراگ گرو / گرو های دیگر محقق میاسمممت که 
مناطقی اسممت که ارزش تاریخی و سممنتی دارند و یا منافع سممیاسممی و اقتصممادی گرو  قومی مسممل  را در 

 . 222: 1۳8۵عریری، )بردارد
صطلاح می سب توانتفاوتی که میان این دو ا ست که هدف از ارتکاب ن زدایی نابودی تمام یا دید این ا

که هدف در پاکسممازی قومی انتقال اجباری اعضممای یک گرو  بخشممی از یک گرو  خاص اسممت. در حالی
 ،است. هر چند ممکن است این دو، با هدف مشترک، یعنی حذف گرو  قربانی از منطقه خاص انجام شود

که در حالی ،کندزدایی، موجودیت گرو  را در جایی دیگر تحمب میاما پاکسمممازی قومی، برخلاف نسمممب
 . 1۳9۵پور، روستایی و آرش)زدایی نابودی تمام یا بخشی از یک گرو  استهدف نسب

زدایی و ایدئولوژی رابطه معناداری وجود شممناختی میان نسممبنکته مهی این اسممت که از منظر جامعه
ستی، قومدارد. به این معنا که ایدئولوژی،  سیونالی ست که در اعی از نا محورانه، مذهبی و...، همان چیری ا

دهد و خواسممتنی زدایی، خشممونت و پاکسممازی قومی را برای مرتکبان موجه جلو  میگری، نسممبمقام توجیه
 سازد. می

  زداییمفهوم ایدئولوژی و رابطه آن با نسل 

ای سمماختار اجتماعی افغانسممتان به همرا  قبیلهقبب از هر چیری باید توجه داشممت که ویژگی قومی و 
سب  رقابت ست که  سی قومی، همان چیری ا سیونالی سته از نا شونتهژمونی طلبی برخا بار قومی و های خ

شونت شنفرهنگی و بازتولید این خ ست. درک رو شد  ا صورت متوالی و متواتر  از طبیعت و قدرت  ها به 
مذهبی  -است که ناسیونالیسی قومی ایمترت  بر فهی ایدئولوژی ،تانناسیونالیسی قومی و مذهبی در افغانس

قدرت انفجاری ناسممیونالیسممی قومی و »کلید فهی معمای  ،را نتیجه داد  اسمممت. تأمب در این ایدئولوژی
شونت« مذهبی سیاری از خ ست و ماهیت ویرانگر ب ستان ا ساوتدر افغان شکار میها و ق سازد. به ها را آ

 رساند چیست؟!ها را به این سطح از نفرت و خشونت میئولوژی که افراد و گرو راستی آن اید
ستمی از اید »شناختی ایدئولوژی در نگا  جامعه سی ضاوتعبارت از  صریح و ها و ق شن و  های رو

د. این کنسممازمان یافته اسممت که موقعیت یک گرو  یا جامعه را توجیه، تفسممیر، تشممریح و اثبات می عموماا 
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یابی معین و مشمخصمی را برای کنش اجتماعی آن ها، جهتبا الهام و تأثیرپذیری شمدید از ارزش سمیسمتی
ئه می هاد و ارا عه پیشممن جام یا آن  هد.گرو   یدئولوژی می  8۳-82: 1۳۷۷روشمممه، )«د ند حوز ا های توا

های افراد را توجیه کند. گیریها، رفتارها و موضممعسممیاسممت، اجتما  و اقتصمماد را متأثر سممازد و تمام کنش
آل از یک جامعه را با اتکای ایدئولوژی توانایی تبیین و تفسیر وضعیت موجود و ترسیی تصویر آرمانی و اید 

اراسممت. چنانکه توان اعطای اسممتراتژی عمب و پتانسممیب تحریک و های ارزشممی خاص آن جامعه دبر نظام
ۀ و تبدیب آن به جامع تواند برای دگرگون سمماختن جامعهها را دارد و میتهییج احسمماسممات و عواطف تود 

 ایدئولوژی چند کارکرد مهی و تعیین کنند  دارد: . 189: 1۳9۷خاکی قراملکی )آرمانی استراتژی ارائه کند
تعیین « توجیه»و « اقنا »قنا  و توجیه: مشممروعیت و مقبولیت ایدئولوژی را دو عنصممر . ظرفیت ا1

بعد از عمب وجود و نقش دارد. نقش توجیه ۀ کند. توجیه و اقنا  هی در مرحله قبب از عمب و هی در مرحلمی
رو  جلو  دادن و اقنا  قبب از عمب، ایجاد انگیر  و گرایش نسبت به عمب است. اما نقش آن بعد از عمب مش

 ها و اعمالی است که انجام شد  است.و موجه نشان دادن کنش
. اعطای دستور و تجویر: ایدئولوژی نقش دستوری و تجویری نیر دارد. به این معنا که دستورالعمب و 2

 . 208: 1۳9۷خاکی قراملکی، )دهدکار خاص برای انجام عمب ارائه میرا 
 نالیسم قومیو ناسیو « گراییخاص»ایدئولوژی 

سی، معمولاا  سیونالی سی قومی مبنای ایدئولوژیک دارد. این نو  نا سیونالی ما از دیگران »با این ادعا که  نا
سممازد یک شممود. آن ه که موج  این ادعاسممت و چنین ادعایی را موجه میشممناخته می« متمایر و برتریی

گرایی موج  نامیی. خاصمی« گراییخاص»یا « گراییاستثنا»آن را  ایدئولوژی است، ایدئولوژی که عجالتاا 
از دیگران ببیند و در صدد « برتر»و « متفاوت»، «یگانه»شود که یک گرو  قومی و اقلیت فرهنگی خود را می

باشمممدتحمیب این پندار بر دیگر گرو  ۀ نتیج« خودبرتربینی»بدین ترتی   . 1۳۷۷اسمممیت، )های قومی 
 گرایی است. ایدئولوژی خاص

ستان دقیقاا در اف ست که یک گرو  قومیبر مبنای همین خاص غان خود را برتر و دارای حقو  و  ،گرایی ا
ها، رفتارها و مواضع نخبگان سیاسی و فرهنگی این گرو  قومی اختیارات متفاوت می بیند. آن ه که سیاست

سو می سمت و  ستثنا بودن»سازی دهد، نهادینهرا از زمان عبدالرحمن  و تثبیت حق و « دنخاص بو»و « ا
روایی عبدالرحمن حقو  ویژ  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای خودشان است. از همین زمان، یعنی حکی
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گیرد. باورها، ادراکات و تصمموراتی که از این گرایی قومی شممکب میاسممت که الگوی هویتی مبتنی بر خاص
ریشممه و اسمماسممی را شممکب داد که به  ،هویت در سمماختار سممیاسممی قومی از دوران عبدالرحمن ترویج شممد

 ها انجامید و تا به امروز امتداد یافته است.زداییبدیب و نسبهای بیخشونت
 گرایی قومی و مذهبی عبدالرحمنخاص

ای بود و قومی و قبیله عبدالرحمن در مرتبه اول شدیداا « گراییخاص»التواریخ، بر اسا  روایت سراگ
غصمم   ،اش را نتیجه دهد. به طور عامکرد که منفعت قوم و قبیلهداماتی وادار میگرایی او را به اقاین خاص

ستان و هرار  شمال افغان سا  همین خاصسرزمین در  قوم افغان/ »گرایی و بر مبنای خدمت به جات، بر ا
فت« پشممتون پذیر ت  هرار ،)صممورت  خاص . ۳24و  ۶91: 1، ۳، 1۳9۳کا ند در  گرایی قومی هرچ

ها را مشمماهد  کرد. طبق روایت سممراگ التواریخ، توان یک نگا  سمملسممله مراتبی به افغانیعبدالرحمن، م
شممدند و هر حلقه امتیازات خاص بندی میها به طور عام از نظر امیر عبدالرحمن در سممه حلقه دسممتهافغان

و اقتصممادی . این حلقه از امتیازات سممیاسممی ندها قرار داشممتعموم پشممتون ،خود را داشممتند. در حلقه اول
داد که به صورت ها شکب میبرخوردار بودند که عموم مردم افغانستان از آن محروم بودند. حلقه دوم را درانی

ها در رتبه و حلقه اول قرار محمدزایی ،د. در این میاندنمنخاص مورد توجه بودند و از امتیازات بیشتری بهر 
 امتیازات اقتصادی و سیاسی ویژ  بودند. این حلقه معمولاا  داشتند و به صورت ویژ  مورد توجه امیر و دارای

صرفاا  شتند و عبدالرحمن برای زنان و مردان این قبیله  به این دلیب که  مقامات عالی حکومتی را در اختیار دا
قوم خاص او بودند معاش و مستمری ماهانه از خرانه حکومتی تعیین کرد تا زندگی خود را در رفا  بگذرانند: 

ض» صوص ح رت والا که از را  ایلیت و قومی در همه امور میب خاطر جان  عموم اقوام و طوایف افغان، خ
فرقه محمد زایی داشممت و از جایی که این فرقه، شمماخی از قوم بارکرایی از شممجر  پر ثمر  درانی اسممت و با 

ف خسروی فرمود ، امر خاندان شاهی از یک اصب اصیب و فر  جلیب می باشد، ذکوراا و اناثاا مشمول عواط
سالگی به  ست  سالگی الی بی صول به مرحله دوازد   کرد که تمامت آنان ذکوراا و اناثاا بدون خدمت پس از و

 . 1۶0 -1۵9کات  هرار ، همان: )تدریج سن و سال، سیصد روپیه تنخوا  ثبت دیوان نمایند
دارد. عبدالرحمن در نامه  التواریخ بازتابگرایی قومی عبدالرحمن در جای جای کتاب سممراگخاص

نامد و عدم اطاعت ، یعنی پشممتون می«افغان»خود را پادشمما  قوم  ،نویسممدمی تهدیدآمیر که به سممران هرار 
 ،معنای این سخن . 81۶کات  هرار ، همان: )دهدقوم افغان عنوان می« عرتیبی»و « ننس»هرار  از خود را 
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دیگران برای عبدالرحمن هیچ اهمیتی نداشممت. آن ه که مهی های این اسممت که حقو ، مطالبات و دغدغه
 بود، سلطه، هژمونی و منافع قوم افغان بود.

شت و تلاش میگرایی قومی"، عبدالرحمن "خاصافرون بر "خاص ضع، گرایی مذهبی" نیر دا کرد، موا
«  پادشا  مسلمانان»و « مامیر اسلا»گرایی توجیه کند. او خود را های خود را با این نو  خاصرفتار و سیاست

  و معتقد بود که خداوند او را به امارت برگرید  اسممت و اوامرش، اوامر خدا ۳۵4و  ۵۳داد)همان: لق  می
ست:  سول خدا سلمانانی از طرف خداوند»و ر  ،پس من که امیر عبدالرحمان و جویای خیر و بهبود همه م

سلام را در کف  شانیزمام مهام امارت جمع کثیری از ملت ا اول خیری  .اقتدار خویش دارم و طال  خیر ای
ست میکه می سر بر نتاباند.خواهی این ا سول او  سلمانان از امر خدا و ر   به تبع 81۶همان: «)باید همه م

در  . ۳۵4و  ۵۳همان: )دانستاین باور، عبدالرحمن اطاعت از خود را لازم و واج  و موج  سعادت می
شیطان)همان: ۳۵4موج  "بغی" و "طغیان")همان:  مقابب ترک اطاعت از خود را سه  سو   81۷  و نتیجه و

ستوانمود می سیا شرمکرد. چنانکه مخالفت با  سب   سلام و  ساری در نرد های خود را مخالفت با دین ا
مان: خدا و رسممول تعبیر می خاص . 409کرد)ه بدالرحمن در این  حدی پیش میع تا  که گرایی  فت  ر

ست سیا ضع خود را عامب نابودی مخالفهمخالفت با  سوی خداوند می ،ا و موا ست)همان: از   -81۵دان
818.  

 تقدس فرهنگ قومیۀ گرایی و انگار خاص
ست. فرهنس قومی از این « تقدیس»و « حرمت»گرایی اعتقاد به محور این نو  خاص  فرهنس قومی ا

ی شود و برای حفظ آن در درجه اول های غیر قابب جایگرین است که باید حفظ و نگهدارمنظر شامب ارزش
« قمع»و « قلع»و « طرد»، «جداسازی»فرهنس بیگانه جلوگیری گردد. ۀ شود از هر نو  نفوذ و رخنتلاش می

شد « بیگانه»و « غیر»هایی که به عنوان گرو  های فرهنس قومی نوعی تکاپو برای حفظ ارزش ،اندبازنمایی 
بر  نتایجی اسممت که بر این جداسممازی و طرد و نهایتاا « زداییسممبن»و « پاکسممازی قومی»اسممت. چنانکه 

دهد که با ایدئولوژی تاریخ نشان می . 1۳۷۷اسمیت، )شودگرایی ناسیونالیستی یا مذهبی مترت  میخاص
به راحتی میگرایی، گرو خاص نه  مک این های قومی دیگر چگو به ک ند.  یب شممو بد بانی ت به قر ند  توان

هایی اغل  به عنوان انسممان ،هایی که اقلیت خاصممی هسممتندهای قومی به ویژ  آنایدئولوژی، دیگر گرو 
گردند تا به عنوان تهدید بازنمایی می« بیگانه»و « دشمن» شوند و به عنوانترسیی می« فرودست»و « پست»



 

 

ض
ت فی

وای
ی ر

مان
گفت

یل 
حل

ت
سل

ی ن
ونگ

چگ
ی و 

چرای
 از 

ب
کات

مد 
مح

زاره
ی ه

زدای
من

رح
دال

 عب
سط

 تو
ها

 
 

19 

سرزمین تلقی  شوند و در نهایت به خاطر رفتارهای فعلی و آتی خیالی مورد هدف و بررگ برای فرهنس و یا 
 . 1۳8۷وایت هورن، )گیرندزدایی قرار نسب

 گرایی مذهبیگرایی قومی و خاصعبدالرحمن؛ ترکیب خاص
گرایی مذهبی" ترکی  و تسمممدید شمممد  اسمممت. گرایی قومی" با نوعی "خاصاصدر افغانسممتان "خ 
ای جرمی و با تصممل  خاص بر اصممالت و گرایی مذهبی، نوعی گرایش عقیدتی اسممت که به گونهخاص

های تندرو تکفیری ورزد. عبدالرحمن، هم ون گرو ای خود اصممرار میحقانیت فکر و الگوی زیسممتی فرقه
کرد. واقعیت این اسممت که گرایی تبعیت میاز این الگوی خاص -ن، القاعد  و...داعش، طالبا -معاصممر

ست  شأ تکوین این نو  خاص گرایی ا ساختار قدرت قومی افغان بر اقوام دیگر من تلاش برای تحمیب الگو و 
سنت قبیله شریعت حنفی برمبنای  صی از  سیر خا شتون»ای که با تف شریعت « والیپ ست.  شد  ا عجین 

گر نظام کردهای قومی قرار گرفته و توجیهها و عمبدر خدمت منافع، سممیاسممت والیر  شممد ، عملاا پشممتون
 استبدادی تک قومی در افغانستان بود  است. 
دانسممت گرای قومی و مذهبی، خود را حق تمام و تمام حق میعبدالرحمن با تکیه بر ایدئولوژی خاص

در واقع این نو   . 81۶کات  هرار ، سممراگ، همان: )اسممت بود که برگرید  خداوند برای حکومت و مدعی
ساخته و پرداختخاص شکب یک ایدئولوژی دیگر، یعنی ۀ گرایی،  شرایطی به  ست که در  ایدئولوژی قومی ا

ید می بازتول مذهبی،  یدئولوژی  به خود نوعی ا به نو یدئولوژی  نداریخودبرحق»شمممود. این ا و « پ
شنشود. برا موج  می« بینیخودمهی» سانیه نحوی که حتی خ ترین رفتارهای خویش را در ترین و غیر ان

ستور دینی وانمود می کهاخلاقی، بل ،پرتو آن ستهالهی و د شتن د گنا  و زنان جمعی و فجیعانه افراد بیکند. ک
ار بها و رفتار خشونتکند. به عبارت دیگر، مواضع، سیاستو کودکان را مأموریتی مقد  تفسیر و تعبیر می

و « ناسممیونالیسممی قومی»کرد؛ یکی، ایدئولوژی تغذیه می« گرایانهخاص»عبدالرحمن از دو ایدئولوژی 
های او رو، تصل  و قساوت در مواضع، رفتار و سیاست؛ از همین«گرایی مذهبیخاص»دیگری ایدئولوژی 

ای، نو  خاصی از رفتار را با های مذهبی او با خصایص سنتی قبیلهبسیار شدید بود. در واقع، انطبا  آموخته
شونت تولید و تأیید می صبانه او از افکار و رفتار محوریت خ شدت متع سویه و به  کرد. داوری و ارزیابی یک

های خشن در برابر ساخت. کُنِش و واکنشها و رفتارها فراهی میترین کنشدیگران زمینه را برای بروز خشن
مذهبی او  -گرا، ریشه در باورهای ایدئولوژیک و تعصبات قومین قومسایر افکار و عقاید از سوی عبدالرحم
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شت. از همین ستدا سیا شت و یا به هر دلیلی زیر بار  سی باور و فرهنس او را ندا صمیماتش رو، هر ک ها و ت
«  بیگانه»شد. قاعد  کنش در برابر شناخته می« بیگانه»و « خطر»، «اهریمن»، «دشمن»رفت، به عنوان نمی

 به طور معمول، طرد، قلع و قمع و حذف بود.« شمند»و 
 گراییو خاص« سازیدیگری»گفتمان ناسیونالیسم قومی؛ 

شکب مفممممرط آن کممممه « سازیدیگری»هرچند  سانی دارد، اما  نقش تاثیرگذاری در ایجاد هویت ان
مدار و سلطه ای نظام استکباریکند، گونهمعرفی می« دشمن» و « ضدخودی» را بممه عنوان « غیرخممودی»

ایجاد مرزهای نمادین   .1۳89پور و جنیدی،  )حافظ نیا، احمدیآوردرا با غلبه گفتمانی خاص پدید می
نه اسمممت. گفتمان ترین قدم برای تأمین اهداف سمملطهاولین و اسممماسممی« هاآن»در برابر « ما»میان  گرا

مشروعیت خود  تا کردتلاش می« زیسادشمن»ناسیونالیسی قومی مسل  بر دربار عبدالرحمن با توسب به 
شتون شمن»ها بقبولاند. چرا که هر انداز  قدرت را به طور اقناعی، حداقب به پ شتر  «سازید یک گفتمان بی
ها به طور معمول از کند؛ زیرا انسانتری را تأسیس میهای قدرت با دوامباشد و گستر  بیشتری بیابد، کانون

سازی گفتمانارند؛ از همینمورد حمله قرار گرفتن هرا  د صویر سلیی میرو، در برابر ت شوند و خود را ها ت
 . 1۵1: 1۳8۳برادن و شلی، )کنندمشاهد  می ،شان ترسیی کرد  استفق  در تصویری که آن گفتمان برای

شیو از همین سی قومی، گرو  قومی هرار  را به  سیونالی صویر و بازنمایی میرو، گفتمان نا برای کرد که ای ت
باشد. تا بتواند از قِبَب ایجاد تر  « ترسناک»و « ویرانگر»، «خطرآفرین»، «آورهرا »های قومی دیگر گرو 

ها و تصمماویری را به کار و هرا ، اهداف و مقاصممد خود را دنبال کند. چنانکه در بازنمایی از هرار ، نشممانه
ساخته بود کهمی سبات و  گرفت و معنایی را بر  ستی»رواب  بتواند منا ستی»و « فراد نژادی را  -قومی« فرود

 بازتولید و تثبیت کند. 
های خشممونت و برخاسممته از سممازی در قال  قوم و مذه  از رفتارهای مبتنی بر ایدئولوژیدیگری

تر  »و « نفرت»و ایجاد « تحقیر»عصممبیت نژادی، قومی و مذهبی اسممت. از این منظر، دیگری با هدف 
ها تسممهیب شممود. با این شممود تا طرد یا جداسممازی اقوام، مذاه  و فرهنسزنمایی میبرسمماخته و با« موهوم

سی سیا صاف دیگرسازی قبب از هرچیری یک مفهوم  صول پیوند نظام قدرت و توانایی یا  -او فرهنگی و مح
از طلبانه بر دیگری/ دیگران  های سلطهناتوانی فرهنگی با موضو  قومیت، نژاد و مذه  از یکسو و سیاست

گرایی و مترت  بر آن اسممت. سممازی محصممول ایدئولوژی اسممتثناگرایی و خاصسمموی دیگر اسممت. دیگری



 

 

ض
ت فی

وای
ی ر

مان
گفت

یل 
حل

ت
سل

ی ن
ونگ

چگ
ی و 

چرای
 از 

ب
کات

مد 
مح

زاره
ی ه

زدای
من

رح
دال

 عب
سط

 تو
ها

 
 

21 

ست و خاص سایر اقوام ومذاه  ا گرایی تلاش یک قوم، مذه  یا فرهنس برای متمایر معرفی کردن خود از 
ستثنایی  »2 ؛«ما از همه برتر و بهتریی  »1این ادعا دو وجه دارد:  ستیی ما دارای حقو  ا صب چنین  .«ه حا

ضاا نگاهی به ناچار دامن زدن به دیگری سی» سازی و بع ست« دیگری هرا  . 192 -190: 1۳9۵عاملی، )ا
« دیگری»نسبت به « بدرفتاری»و  «انرجار»، «دشمنی»، «نفرت پراکنی»آیند دیگری هراسی چیری جر پی

انجامد. جال  این جاست می« دیگری» و« غیر»زدایی و پاکسازی قومی نیست. واقعیتی که به کشتار، نسب
اندازند و ادعا زدایی و پاکسممازی قومی، اغل  مسمم ولیت عمب خود را به گردن قربانی میکه عاملان نسممب

ها یا عملکردهای قربانی به دیگران آسممی  وارد آورد  یا آنان را به خطر انداخته اسممت. کنند که تصمممییمی
سب صلت  »9۳0،)کات ، همان: «شریر»ناوینی چون زدایی هرار  با عمانند تعلیب ن )کات ، همان: « ددخ

انسمان هرار . این در حالی اسمت که بر اسما  مدارک « یاغی بودن»  و 9۳۵کات ، همان: «)کافر  »9۳2
 ها، ناگریر از قیام در برابر جنایات قبایب پشتون شدند. تاریخی، هرار 

 خواهی سیاسیتمامیتگرایی و گفتمان ناسیونالیسم قومی؛ خاص
ها و هویت و ملرومات آن از مسائب اصلی و اساسی افغانستان در دو قرن اخیر بود  است. اکثر جنس

س له هویت دارد و درگیری شه در م سرزمین و در این دو قرن اتفا  افتاد  ری های خانمان براندازی که در این 
است. مس له از زمانی شرو  شد که ایدئولوژی  های مختلف قومی و فرهنگی راجعبه مناسبات میان هویت

ست خاص سیا سان»گرایی معیار عمب و رفتار قرار گرفت و  شد. پیرو « سازی اجبارییک ست گرفته  روی د
مخاصمات  ،تحمیب و مسل  گردد. بنابراین« هویت برتر»د که هویت یک گرو  قومی به عنوان شتلاش  ،آن

ست، بل های هویتی فعلی امر بدیع وو درگیری سال تلاش برای  کهنوپدید نی صد صول تاریخ و ثمر  دو  مح
سان ست. در این مدت برخورد با گرو یک صمانه و سازی اجباری ا شدت خ های قومی و فرهنگی دیگر به 

های قومی دیگر و نیر تر  گیری خصمانه، بازتابی از بدگمانی و نفرت شدید از گرو بار بود. موضعخشونت
صادی خاصاز مطالبات و مب سی، فرهنگی و اقت سیا سلطه  رو، کرد. از اینگرایان را تهدید میارزاتی بود که 

و این فشممارها با حملات  ندرحمانه قرار داشممتها در معرض فشممارهای بیهای قومی دیگر به ویژ  هرار گرو 
ساختارهای سیاسی استراتژی معمول و دم دست برای  .ها همرا  بودمنظی بر جان و مال و هویت فرهنگی آن

های قومی، سرکوب خونین، بر آمد  از این ایدئولوژی در مقابله با دیگران توسب به خشونت، قلع و قمع گرو 
های اجتماعی خونین و قتب و کوچ اجباری، تشممدید اختلافات داخلی و تضممعیف هر چه بیشممتر بود. تنش
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سمال از پیامدهای  یسمتی قومی در این دوزدایی و پاکسمازکشمتارهای هدفمند و رفتارهای منطبق بر نسمب
شتر هدف  سعت بی شدت و و ست. در این میان اما گرو  قومی هرار  با  ستان ا سل  این ایدئولوژی بر افغان ت

ها نسبت به زدایی و پاکسازی قومی قرار داشت. خشونتها و رفتارهای مطابق با نسبها، خشونتخصومت
ها به نحوی بود که هیچ ها و خشونتافته در ابعاد وسیع بود. قساوتجامعه هرار  به مرحله کشتار سازمان ی

 تواند آن را بازتاب دهد. نمی« پاکسازی قومی»و « زدایینسب»تعبیری جر تعبیر 
 هازدایی هزارهعبدالرحمن و سیاست نسل

شتناک برای عملی ،هرچند حکی تکفیر هرار  ست آغازی وح سیا سب»سازی  سازی »و « زدایین پاک
آید این است که قبب از حکی تکفیر، محمد کات  به دست میهرار ، بود. اما آن ه که از روایت فیض« ومیق

 نیر گفتمان ناسیونالیسی قومی، نگا  به شدت بدبینانه و از بالا نسبت به جامعه هرار  داشت. به عنوان نمونه:
ست سردار عبدالقدو  در نامه .1 سخ به درخوا ستادن تعدادی از ای که در پا عبدالرحمن مبنی بر فر

صیف می ست؛ هرار  را چنین تو شته ا شاهد  »کند: دختران هرار  به دربار نو آن ه از دختران مردم هرار  به م
سانی هرگر خواهش ندارد که از  صورتند" که طبیعت ان صفت" و "بوزینه هی ت" و "خر   افتاد  همه "بهایی 

ستاری برگر شان به نکاح یا پر ست کند.ای شاهد  می . 841کات ، همان: )«ید ، زی شود در این چنانکه م
ها متصف ترین خصلتترین و منفیریک متفاوت با دیگران دارد به زشتیبه این جهت که ف نامه هرار  صرفاا 
 شود. و بازنمایی می

ست: . عبدالرحمن در نامه2 شته ا سالقوم  »ای به برخی از میران هرار  نو و گفتند کافر میها شما را 
با کنار هی قرار دادن این دو  . 400کات ، همان: «)دانسممتند.خرید و فروش دختر و پسممر شممما را جایر می

خود، هدف « هویت قومی و مذهبی»و « ریک متفاوتیف»ها به دلیب آید که هرار نمونه تاریخی به دست می
 مذهبی قرار داشت.  اا های قومی و بعضپراکنیو نفرت« هاسازیغیریت»شدیدترین 

تفاوت فیریکی و قومی به همرا  تفاوت مذهبی و زبانی، سممب  شممد که گفتمان ناسممیونالیسممی قومی 
همه بهایی صفت و »بتواند، تصویر زشت، حیوانی و همیشه منفور از هرار  ترسیی کند که به لحاظ ظاهری، 

سد »و به لحاظ باطنی « بوزینه هی ت سینی، «)یشجو و باطب اندبدنهاد، مف   بود. ۶84: 1400محمودالح
سیی می« خیر»و « شر»این تقابب دوقطبی که افراد را به لحاظ قومی به  صلی تق صورات »کرد از عوامب ا ت

شانه« قالبی ست. در واقع ن سان هرار  به عنوان دیگری ا هایی همانند و از موجبات مهی درک مخدوش از ان



 

 

ض
ت فی

وای
ی ر

مان
گفت

یل 
حل

ت
سل

ی ن
ونگ

چگ
ی و 

چرای
 از 

ب
کات

مد 
مح

زاره
ی ه

زدای
من

رح
دال

 عب
سط

 تو
ها

 
 

23 

صو صفت"، "بوزینه هی ت"، "خر   سد "بهایی  شهرت"، "بدنهاد"، "مف هایی بودند جو" و "باطب اندیش"، کلی
سی قومی،  سیونالی شهبازنمایی می هابا آن« دیگری هرار »که در گفتمان نا صاویری شد. کلی ها به معنای ت

سب دیگر منتقب می سلی به ن صورت میراث از ن ستند که به  شوند و عموماا دامنۀ ثابت و محدود در ذهن ه
سازی فرایندی است که بر اسا  آن دهند. در حالت کلی کلیشهی، محدود و تحقیرآمیر ارائه میمعانی منف

شممود تا مفهومی شممکب گیرد که منطبق با بندی میها در راسممتای ایجاد معنا، طبقهجهان مادی و جهان اید 
 . 1۳84صادقی فسایی و شیوا، )باورهای ایدئولوژیکی باشد

ای حاکمیت لحاظ ریخت و قیافه و عقید  و فرهنس متفاوت اسممت، نظی قبیلههرار  به این جهت که به 
شممود. نظام معنایی که این کند. از این رو، قتب و کشممتار هرار  به یک قاعد  تاریخی تبدیب میرا تهدید می

صوی «دیگری»گفتمان در بازنمایی از هرار  به عنوان  شی ت صفت حیوان وح ر به کار گرفت، دیگری هرار  به 
گاهی اقوام مختلف افغانسممتان ترریق گردید تا زمینه را برای  شممد و از طریق فیلترهای هژمونیک به درون آ

چون کفر اشرار هرار  دایه و فولاد  » ؛شد، آماد  سازداقدامات خصمانه بعدی حاکمیت که با تکفیر آغاز می
سید که بر جمیع  سلطان احمد و ارزگان و غیر  به جایی ر سلمانان حکی کفر نمودند و و زاولی و  غازیان و م

دینان که اثری از ایشممان در آن محال و خلال جبال نماند و املاک سممر کار اعلی در قلع و قمع بنیاد این بی
صرت پنا   سپا  ن شته و تجویر فرمودند که  سر ر شود، چنین  سیی  شان در میان اقوام غلجایی و درانی تق ای

جات چنان در خاک طوایف باغیه هرار مملکت دولت خداداد آن نظامی و الوسممی از هر سمممت و جان 
جمع شوند که نفری از آن طوایف گمراهان جان به سلامت نبرد و رها نشود و کنیر و غلام از طوایف مذکور 

 . 9۳4کات  هرار ، همان: )«به دست هر نفری از اقوام مجاهدین افغانستان بود  باشد.
شان در آن محال و اعلی در قلع و قمع بنیاد این بی سرکار»در متن این حکی، جمله  دینان که اثری از ای

پاکسازی »به صراحت دستور به « خلال نماند و املاک ایشان در میان اقوام غلجایی و درانی تقسیی شود...
ست. چنانکه جمله « قومی سمت و جان  مملکت دولت خداداد، آن»ا چنان در خاک طوایف باغیه از هر 
شودهرار  سلامت نبرد و رها ن شوند که نفری از آن طوایف گمراهان جان به  شکار به « جات جمع  فرمان آ

 این قوم است. « جمعیکشتار دسته»و « زدایینسب»
اند با همرمان تعدادی از ملاهای قوم افغان که در دربار عبدالرحمن و در محکمه کابب مفظف بود 

کافر و واج  القتب است که قبب از توبه و بعد از آن کشته شود »... : دهندهرار  چنین فتوا می« رفض»اتهام 
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و توبه او قبول نیسممت و طایفه هرار  باغیه... رافضممی بالفسممادند کافر و واج  القتب اسممت که قتب نفو  و 
در این فتوا   2۵۳: 1۳۷0یردانی، )«تفریق جمعیت و تخری  بلاد ایشان عین جهاد و تقویت دین... است.

تب نیر  به وجوب ق فه هرار »حکی  که جر « طای مه اعضمممای این قوم شمممد  اسمممت. چیری  تار »و ه کشمم
که تعبیر دیگری از « تفریق بلاد هرار »و « تفریق جمعیت»نیسممت. چنانکه « زادیینسممب»و « جمعیدسممته

 است، عین جهاد، تلقی و تقویت دین عنوان گرفته است. « پاکسازی قومی»
بدالرحمن به  در حکی دیگری، ع نان را  نس، آ هان ج ند ما به فر طاب  ته»خ تار دسمم و « جمعیکشمم

جات را جداگانه فرمان کرد که در قتب و همه افسممران مأمور  هرار »ها مفظف سمماخت: هرار « زدایینسممب»
غارت و اسممارت مردم هرار  دریر را جایر نشمممرد  و فری  این قوم را نخورد  اسمملحه کسممانی را که بغاوت 

اند، یک سممر  قتب و مام گرفته و قلا  ایشممان را خراب کرد ، آنانی را که تمرد و سممرکشممی نمود اند، تنورزید 
مرحوم کات  پس از ثبت این  . 100۵ -1004)کات  هرار ، همان: « غارت کنند و احدی را زند  نگذارند.

م چه روی داد و چه و از صدور این حکی بخردان جهان دانند که بدان قوم شو»نویسد: حکی با تأثر چنین می
 . 100۵همان: «)قسی بنیادهستی ایشان به باد نیستی رفت. ارامب و ایتام ایشان به کدام منرل و مقام رسید.

شود: حلال دانسته می« غنیمت جنگی»پیرو این حکی، در حکی دیگری، مال و نامو  هرار  به عنوان 
  را از را  غنیمت به دسممت آرند بر طبق آئین دین هرچند مرد و زن و پسممر و دختر و مال و متا  اشممرار هرار»

مبین حضرت سید المرسلین پنج یکش را حق دولت دانسته ارسال پایه سریر سلطنت نمایند و چهار خمس 
مرحوم کات  که شاهد  . 99۶کات  هرار ، همان: «)آن را حصه و بهر  خود شمرد  متصرف مالکانه شوند.

 ،از صدرو این حکی بود که هراران مرد به قتب رسید »کند: توصیف میقضایا بود  است، وضعیت را چنین 
 . 99۶همان: «)دختران و زنان و پسران ایشان به غلامی و کنیری رفت.

یتخاص  سازیگرایی قومی، تکفیر و غیر
سطح غیریت شدیدترین  سطح از غیریتتکفیر،  ست. در تعلیب و تحلیب این  سازی، هرچند سازی ا

اما با تأمب و دقت روشممن  ،گیرندایدئولوژیکی مد نظر قرار می چهارچوبهردو به عنوان « مذه »و « قوم»
ستان نقش عمد  با می ست. گفتمان نا« گرایی قومیخاص»و « قوم»شود که حداقب در افغان سی ا سیونالی

ای بود که هرار  را به عنوان محورانهقوم -به دنبال ترویج نگرش نژادپرسممتانه« هاسممازیغیریت»قومی با این 
شی»، «شرور»مخلوقات  صفت و فی» ، 989)کات  هرار ، همان: « وح ستحیوان  سه کی ارزش و پ « نف
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مان:  که هرار   ، تلقی می841)کات  هرار ، ه به عنوان موجود طبیعتا کرد. هدف این بود  تان  غانسمم در اف
های سممازیشممناخته شممود. به خاطر همین تصممویر« صممفات منفی»و ذاتا واجد « خطرناک»، «فرودسممت»

واج  »و « شممرور»گفتمان ناسممیونالیسممی قومی اسممت که بیشممتر اقوام و قبایب افغانسممتان، هرار  را موجود 
توانسمممت با بسمم  و  ،های مذهبی وابسممته به خودکردند. در واقع دربار با کمک نهادفرض می« الحذف

ترین «خطرناک»و « اهریمنی»برساخت درک و فهی غیرواقعی از هرار  و فرهنس هرار ، او را به عنوان نیروی 
هایی به شممدت خصمممانه دهی ذهن عوام، زمینه را برای سممیاسممتها قال  کند و با جهتدشمممن در ذهن

 آماد  سازد. « پاکسازی قومی»و « زدایینسب»حاکمیت قومی، همانند 
« زداییانسممانیت»توان آن را های شممدید، حالتی بود که میسممازیگرایی قومی و غیریتآیند خاصپی

سازمان یافته از انسان هرار  عنوان داد. عبدالرحمن با این کار، توانست دست خود و قبایب پشتون را برای هر 
ساد شته  جنایتی باز بگذارد و هر جنایتی را  سانی ندا صاف ان سان نباشد و او سازی کند؛ چون وقتی هرار  ان

باشممد، هیچ حق و حقو  انسممانی هی ندارد و هر ناروایی نسممبت به او روا اسممت. از همین رو، گرفتن جان 
و « مفرح»شد  بود که گویی عملی است « عادی»و « ساد »انسان هرار  برای نیروهای عبدالرحمن آن نان 

ضع مارآباد واقع کنار نهر هیرمند رسید ، نوزد  تن »: سرگرم کنند  سپاهیان فوگ پیاد  نظام در مو چهارتن از 
 مرد و زن و پسممر و دختر مردم هرار  را که در شممناوری عادت و دلاوری داشممتند به آن سمموی نهر دید  مردان

ز آب گذشتند به عوض آنکه ایشان را برای عبور خویش نرد خود طلبید ، چون به دستیاری شناوری هرارگان ا
شدند، هر نوزد  تن را به تیر جفا کشته، اجساد ایشان پذیری به پای برد  مشکور عبور خویش میآداب منت

  . 28۳: 2، ۳کات  هرار ، همان )«را در آب انداخته را  خویش پیش گرفتند.
  رانیسازی و حاشیهبرجسته ،گرایی قومیخاص

ناسممیونالیسممی قومی، در یک طرف حاکمیتی بود که در رن  آن،  بر مبنای تصممویرسمممازی گفتمان
ضممیاءالملة و »  و 110: 1400)محمودالحسممینی، « معدلت گسممتر»، «شمماهنشمما  قدسممی صممفات»

و « ضممال»، «باغی»، «ددخصممال»ۀ اما در سمموی دیگر، هرار ،  قرار داشممت۵08: 2کات  هرار ، «)الدین
اسمما  این تقابب، که با اسممتفاد  از مربع ایدئولوژیک، یعنی بر  . 9۳۵، 9۳2کات  هرار ، همان: )«کافر»

رانی نکات منفی خود و نکات مثبت دیگری، سازی نکات مثبت خود و نکات منفی دیگری و حاشیهبرجسته
ست که در چهر  هرار  گرفت. آن ه که نتیجه میصورت می شر و بدی ا سران»شود، لروم نابودی  ، «مآلخ
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صال» ساا « یهکفار باغ»و « ددخ سا ست. ا سی یافته ا صاری، خلق  تج سی انح سیا برای توجیه جنایات نظام 
را محدود « پایان قدرت قوم و قبیلهخواست بی»توانند جلو تصویری به غایت غیر انسانی از نیروهایی که می

 شود. زدایی، پاکسازی قومی و به بردگی بردن هرار ، طبیعی و موجه جلو  داد کند، ضرورت دارد. تا نسب
شود ای برای کشف ساختار و نظام شناختی ذهن در نظر گرفته میزبان وسیله شناسی شناختی،در زبان

کنند و از طریق آن، جهان هسممتی را درک ها نوعی ابرار و روش تفکر اسممت که افراد با آن زندگی میو نشممانه
بهایی صفت »هایی همانند نشانه براین اسا ، تولید . 1۳9۵صباحی گراغانی و حیدریان شهری، )کنندمی

ای از هرار  های فروخفته افراد قبیله و نظام سیاسی قبیله، بازتاب دهند  نفرت سرکش و عقد «و بوزینه هی ت
شر بازنمایی می صومت میان خیر و  ست که در قال  خ شرور و از پا « حذف»شود و ا هرار  موج  مهار 

  از 9۳۵)کات  هرار ، همان: « کفار باغیه»نانکه نشانگانی چون شود. چدرآمدن فساد و گمراهی دانسته می
شیدن کینه شعله ک شی و  شدن خ ضرورت برافروخته  شیو ،  ست و بدین  سبت به هرار  حاکی ا های متراکی ن

 کند. هرار  را ترسیی می« نابودی»و « سرکوب»
سممازی و برجسممته»از  و اسممتفاد « سممازیغیریت»گفتمان ناسممیونالیسممی قومی با تمسممک به این نو  

تملک جان و مال هرار  را در جامعه پشممتون، تثبیت کند. از ۀ تفکر سمملطه جویان ،، موفق شممد«رانیحاشممیه
پان و کوچی پشممتون، نه تنها سمملطه بر هرار ، بلکه مالکیت جان و مال هرار  را حق  همین رو، یک فرد چو

 -بودولو انیکه از افغانستان نمی -ت. افغان/ پشتون دانست و به این حق، اعتقاد کامب داشخدادادی خود می
صاص دهد و تملک کند و در  صادی و همه دارایی هرار  را به خود اخت شت که منابع مالی و اقت این حق را دا
سی قومی،  سیونالی صرفاا بدین خاطر که بنا بر تعریف گفتمان نا شد. آن هی  عین حال مالک جان هرار  نیر با

برآورد شود و قرار گیرد. این نگرش چیری جر « پشتون»، یعنی «ما»توانست در تراز ر نمی، هرگ«هرار »یک 
 محوری نبود. نژادپرستی و قوم

  محوریقوم گفتمان ناسیونالیسم قومی؛ نژادپرستی و
بندی خاص و ترویج نگا  سمملسممله مراتبی در مناسممبات اقوام، چیری جر ، تمرکر بر طبقهاسمماسمماا 

سممازی حذف یک گرو  قومی نیسممت. همانگونه که معنایی جر و تلاش برای سمماد « گرایی قومیخاص»
بندی هایی دارد که مدعی طبقهندارد. نژادپرسممتی اشممار  به اندیشممه« محوریقوم»و « نژادپرسممتی»تجویر 

بیند و این خود به بازتولید نظام نژادپرسممتانه ادهای مختلف اسممت و نژادها را اسمماسمما متفاوت و نابرابر مینژ
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اش اشار  به بسیج اجتماعی پیوندهای قومی و اهمیت اشار  دارد. اما قومیت در شکب انضمامی« نابرابری»
اری به معنای تمایب به درنظر گرفتن چنانکه قوم مد . ۷۶: 1۳9۵فنتون، )اجتماعی تبار، زبان و فرهنس دارد

توان قائب های فکری و رفتاری گرو  خود به عنوان معیارهای عام اسمممت. برای این مفهوم دو وجه میروش
تر مداری شدید، فرد گرو  خود را با فضیلتشد: یکی تمایب فرد نسبت به درون گرو  است که در حالت قوم

سبت به های عام تلقی میش را ارزشهای گرو  خودبیند و ارزشو برتر می کند و وجه دیگر آن، تمایب فرد ن
ها های آنشمارد و ارزشها را حقیر و پست میمداری شدید، فرد برون گرو که درحالت قوم گرو  استبرون

سعی میرا طرد می صله اجتماعیش را از برون گرو کند و  صیدی ها، حفظ نمایدکند فا سفی جویباری،  )یو
 . 1۳91ی و فتاحی محمد
شه نژادی، به ویژ    ستی»اندی سی قومی ترویج می« محوریقوم»و « نژادپر سیونالی کرد در که گفتمان نا
ستر  سی»ب سیا صادی»و « سلطه  ستثمار اقت شتون، به ویژ  « ا سعه یافت و در درون آن، پ عبدالرحمن تو

شه ها بر دیگر اقوام و قبایب اولویت و برتری خاص پیدا کمحمدزایی رد. این برتری، فق  به جهت تعلق به ری
ای از شممریعت تفسممیر عشممیر  بود. اتفاقاا « ضممیاءالملة و الدین»و « حضممرت والا»تباری خاص و قرابت به 

سل  بر  ؛کردحنفی در این گفتمان، نیر این باور را حمایت می سی قومی م سیونالی چرا که از منظر گفتمان نا
والی به طور مستقیی مرتب  هستند و مسلمان خالص بودن حنفی و پشتونها، شریعت بینش و نگرش پشتون

 به معنای افغان بودن است. 
های دینی و فرهنس پشممتون، عین فرهنس اسمملامی والی به عنوان آموز های پشممتوناز همین رو، آموز 

ات قومی و نگرش هرار  در اصب از تعصب« پاکسازی قومی»و « زدایینسب»شود. با اینکه حکی به تلقی می
اما عبدالرحمن آن را به دین حواله داد و از موضع دین سخن گفت.  ،شدمحورانه ناشی میقوم -نژادپرستانه 

شیر  سیر ع سان انگاری تف سی قومی، چیری جر یک سیونالی شریعت حنفی با علت این کار، در گفتمان نا ای 
 والی نیست. پشتون

 ابزاری از مذهبگفتمان ناسیونالیسم قومی و استفاده 
ای اصلی تفکر گیرد و به شیو پیوند شگفت می« قومیت»و « مذه »از دوران عبدالرحمن بدین سو، 

شممود. گفتمان گر غارت و خشممونت قوم و قبایب افغان میشممود. باورهای مذهبی و عقید  توجیهتبدیب می
شرو  و مقبول جلو  دادن فعالیت سی قومی، برای م سیونالی سنگربندی قومنا یتی خود، رویکرد های نژادی و 
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ای کند. در افغانستان تفسیر عشیر ای قرائت میگیرد و مذه  را متناس  با شاکله عصبیت قبیلهمذهبی می
سب دیگر»انتقال « اجتماعی چهارچوب»از مذه  و قومیت به مثابه  سلی به ن « باورهای قومی و نژادی از ن

عبدالرحمن از مفاهیی راهبردی دینی  ،به تبعیت از آنرو، گفتمان ناسیونالیسی قومی و کند. از همینعمب می
: 1، ۳کات  هرار ، )و..« باغی»، «واج  القتب»، «کفر »، «فرقه ضمماله»، «اهب ضمملالت»و مذهبی مانند: 

شیه»  برای به 9۳۶و  888 سود میهرار « سرکوب»و « راندنحا صبیت ها  ست که ع جوید. این بدین معنا
شممود. هرار  در گفتمان مسممل  با این با اسممتفاد  از مفاهیی مذهبی توجیه می های قومیای و سممیاسممتقبیله

  841)کات  هرار ، همان: « بوزینه هی ت»و « بهایی صفت»، «ددخصال»های غیر انسانی ها و نشانهنشانه
شود؛ تصویری به یک تصویر تاریخی بدل می« سازیکلیشه»شود و به مرور زمان از طریق فرایند درک می

خاطرات جمعی از نسلی به نسب دیگر  چهارچوبکه در ساختارآگاهی جامعه افغانستان نهادینه شد  و در 
 شود. منتقب می

« سممازیغیریت»این اسممت که اید  قومی  ،افتدچیری که در حاکمیت عبدالرحمن آشممکارا اتفا  می 
سویه مذهبی میعلیه هرار  سرکش قبیلهها  ساله ی داد  میای رنس مذهبگیرد و به نفرت  شود. با نگارش ر

رنس مذه  « باور قومی و ایلی»به وسممیله علمای درباری افغان « تقویی الایمان یا اطاعت اولی الامر»
های قومی در قال  خشممونت ،وحدت یافت. از این به بعد« مذه  حنفی»با « فرهنس پشممتونی»گرفت و 

ضممیاء الملة و »، لق  «کارجنایت»و « قاتب» باورهای مذهبی توجیه شممد. از این جاسممت که عبدالرحمن
کند و بر اسا  فتوای علمای افغان که در رساله پیش گفته آمد ،   دریافت می۵08: 2کات  هرار ، «)الدین

برای نتیجه نیک باشممد به حکی شممر  انور ممنو  و محرک آن  اگر چه فرضمماا »مخالفت هرار  با عبدالرحمن 
شود. در مقابب، کسانی که ظلی دانسته می« امام». عبدالرحمن  1۳: 1۳۳4عبدالرب، )«است واج  القتب

ست،  ستادگی کرد  ا گا  حکی نهایی این گیرد و آنلق  می« باغی»و جنایت عبدالرحمن آنان را مجبور به ای
 . گفتمان ناسیونالیسی قومی با 9: 1۳۳4عبدالرب، «)مرگ اشخاص باغی مرگ جاهلیت است»شود که می

تبدیب به ابرارهای نیرومند شکاف و گسست « قوم»و « مذه »های ابراری از مذه ، سب  شد که استفاد 
ساوت مبدل گردد. هرار   شونت و ق شد و تفاوت قومی و مذهبی به نیروهای پویای خ شور با و « کافر»در ک

ین وایمان قبایب پشمتون، یا خطرهای بالقو  برای دۀ به عنوان یک کلیشمه مشمترک در اندیشم« بهایی صمفت»
ترین قساوت ترین و ابتداییبودن، نازل« القتب و قمعواج »ترتی ، مسلمانان به تصویر کشید  شود. بدین
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 و خشونت نسبت به هرار  است. 
و تدریس آن در مدار  مذهبی و « تقویی الایمان یا اطاعت اولی الامر»تدوین، نشممر و پخش کتاب 

ست فقه حن شی حکومتی توان شتوننهادهای آموز ستای منافع پ ها و در فی را به عنوان یک ایدئولوژی در را
ها قرار دهد. عبدالرحمن به خوبی درک کرد  بود که پاکسممازی قومی و قتب عام خدمت تثبیت حاکمیت آن

از حضور »هدف او قومی بود:  ،پذیر نیست. با این وجودهرار  بدون استفاد  از دین و توجیه مذهبی، امکان
گا  کردن مسمملمین و اعانت و نصممرت دین خاتی النبیین حکی اظهار و  فیض ظهور شممهریاری به جهت آ

سلمین]اهب شد که کافه م شتهار این ماجرا  ستان به احوال کفر منوال این قوم واقف گردند و در ا سنت[ افغان
  . 2۵۳: 1۳۷0، یردانی)....«صدد بیخ کندن این چنین مخالفین بود  

است، نفرت دارد، نه هرار  « از آن جهت که هرار »از هرار  « ضیاءالملة و الدین»شود، چنانکه دید  می
و ملک و املاک این قوم « بیخ برکند»ای است که تا این قوم را از است. مذه  بهانه« از آن جهت که شیعه»

بودند ها" مردمی میاگر چنان ه "درانی»نگارد: ان درانی میای به سردر نامه بنابراین،را به قبایب پشتون دهد. 
بسممتند، همانا پنجا  هرار مرد داشممتند از دو خانه یک نفر کمر نبرد به معاونت دولت میو غیرت "قومی" می

ست و نابود جرار می ستان نی شان را "از مملکت افغان شید  وجود ای شرار "هرار " ک شدند که دمار از روزگار ا
ضمیر منیر دارد و میکمی شنهاد  ضی و املاک هرار " را ردند" و از امر مکنون خاطر والا که پی خواهد که "ارا

گا  می ، مذه  و اسممتفاد  از مفاهیی و اسمماسمماا   9۳1کات  هرار ، همان: )«شممدند.به مردم درانی بدهد آ
ها بتواند جنایت فراهی آورد و ثانیاا  امیر بتواند نیروی جنگی بیشتری را های مذهبی ابراری است که اولاا نشانه

 های خود و قومش را توجیه کند.و قساوت
 عبدالرحمن و سیاست "پاکسازی قومی" هزاره

، دومین اقدام او، «زدایینسب»جات به دست نیروهای عبدالرحمن و تحقق پس از تصرف دو بار  هرار 
های محمد خان برای توزیع زمینه نام دوسممتبود. اولین قدم، مأموریت دادن به فردی ب« پاکسممازی قومی»

مان زمینهرار  قه "چور " بود. امیر فر لهها در منط نام قبی به  غان صمممادر کرد و های چور  را  یب اف با ای از ق
شممد. او وقتی وارد چور  گردید، نه ها میان طوایف افغان های هرار محمد خان، مأمور توزیع زمیندوسممت
سیی نمود. چور ، که تمام داراییها و مراتع تنها زمین صرف کرد و میان قبایب افغان تق ها و مایملک هرار  را ت

را  شان این بود که حداقب محصولات همان سالها به دربار عبدالرحمن دادخواهی کردند. درخواستهرار 
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جا بود که کوچ شممان از گرسممنگی تلف نشمموند. اما عبدالرحمن نادید  گرفت. از اینبه آنان بدهد تا عیال
: 1۳9۳کات  هرار ، )اجباری و غارت آشممکار مایملک هرار  در دوران عبدالرحمن با خشممونت شممرو  شممد

898- 899 .  
سد: کات  می ست محمدخان، همت بر اخراگ هرار  و ادخال »نوی سی دو شک آقا از این روز به بعد ای

ر خانوار را از موطن و مسکن ایشان به هر چهارصد هرابه   یقر 1۳22طوایف متفرقه افغان گماشته، تا سنه 
ست خانه،  صدی الی بی شد  از  ساخته ... به افغانان داد و هرارگان فرار  ست، خارگ  ست و توان نوعی که دان

در خارگ چون خراسان ایران، ترکستان روسی و بخارا و پنجاب و هند و  جان از داخب افغانستان به سلامت
  بر اسا  این روایت از مرحوم کات ، فق  بیست درصد از 900 -899 سراگ، همان:«)بلوچستان بردند.

اند. اما هشتاد در صدشان یا به این چهارصد هرار خانوار به سلامت در مناطق و کشورهای مختلف رسید 
 اند. اند و یا به اسیری و غلامی رفته و به فروش رسید قتب رسید 

کردند. از از هیچ ظلی و قساوتی فروگذار نمی« پاکسازی قومی»عبدالرحمن و درباریان او برای تحقق 
ست ست می ،سند تاریخی ذیب که مرحوم کات  روایت کرد  ا آید که هدف عبدالرحمن، نابودی تمام به د

 کرد. ناپذیر دنبال میعیار و حذف کامب هرار  بود. او این هدف را با قساوت وصف
پس از اخراگ مردم هرار  از »هرار ، "پاکسازی قومی" بود  است: « تکفیر»گونه که یکی از اهداف همان

چور ، کسممانی از افغانان و قرلباش را که در چور  ملک و زمین خریدن کرد  بودند، امر بیرون شممدن نمود و 
شان باشد و یا قرار مندرجه قباله ایشان به ذریعه عریضه داد خواسته، خواستار آن شدند که یا ملک در تصرف

شتریان املاک مردم هرار  که از قدیی و جدید وج سخ عرض م ضرت والا در پا سترد گردد و ح شان م ه به ای
که املاک مردم هرار   ند، ارقام فرمود  ید  بود لک در می« مفتوح العنوة»خر نان م ید از بغی آ با باشمممد؛ 

شریک طغیان جات نمیهرار  شند، گویا با مردم هرار   شان خریدند و اگر پیش خرید  با و ملک خریدگی ای
شود، پس وجو  خود را از مردم هرار  بگیرند و در پایان کار از اصرار و گفته می« العنوةمفتوح»داخب املاک 

جر  و تکرار عرض و فر  آنان حکی والا به صدور پیوست که مردم قرلباش را بدون وجه بکشند و وجه مردم 
 . 9۵۶: 2، ۳کات  هرار ، همان، )«از هرار  بگیرند.

ضا  و احوال آن ستان  چه عملاا در این او اتفا  افتاد این بود که هرار  نه تنها از نظر فیریکی باید از افغان
گردید، بلکه گردید و نه تنها از نظر حقو  و امتیازات کاملا محروم میشد و سرزمینش تصرف میحذف می
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شد و او را برآورد می« بهایی صفت و ددخصال»شد. چرا که هرار  از نظر اندیشه و اخلا  نیر باید حذف می
 با اخلا  و اندیشه، نسبتی نبود. 

 گیریبندی و نتیجهجمع

ستندات تاریخی، می ست عطف به م سیا سب»توان گفت که اتخاذ  سازی قومی»و « زدایین هرار  « پاک
توان آن را ای که میناشممی از نوعی ایدئولوژی ناسممیونالیسممی قومی بود؛ ایدئولوژیدر دوران عبدالرحمن، 

های ها و نظامعنوان داد. آن ه که این ایدئولوژی را از سممایر ایدئولوژی« گرایی  قومیگرایی )خاصاسممتثنا»
 است. « گرایی مذهبیخاص»سازد، تحکیی و تقویت آن با نوعی باور متفاوت می

شواهد ستندات تاریخی گوا  خاص هرچند  شان و م ست و ن سوی عبدالرحمن ا شدید قومی از  گرایی 
ستمی سیا صاا دهد که  صو شکبدر برابر جامعه هرار  را ایدئولوژی خاص هایی او، خ سو  گرای قومی  و 
ستمی سیا ها و اقداماتش به مذه  و مفاهیی مذهبی متوسب داد. اما با این وجود، عبدالرحمن برای توجیه 
توان دوران عبدالرحمن را رو، میکرد. از همینکردش را با طیفی از باورهای مذهبی توجیه میشد و عمبمی

سان شتوندوران یک شریعت حنفی و پ ست. البته این انگاری  سی قومی دان سیونالی والی در درون گفتمان نا
اما آن ه که عبدالرحمن  ،داشتها از احمدشا  تا عبدالرحمن وجود یکسان انگاری در طول حاکمیت افغان

کرد، سلطه مطلق پشتون بر افغانستان بود. در این و دربار او به تبعیت از گفتمان ناسیونالیسی قومی دنبال می
ای بود که برای دسممتیابی به این هدف و تکمیب زدایی" و "پاکسممازی قومی" شممیو میان، سممیاسممت "نسممب

 خاذ شد  بود.سازی اجباری در کشور اتفرایندهای یکسان
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